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سیداحمد محیط طباطبایی روند شکل گیری 
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی تا تعطیلی 
آن را شــرح داد و از فقدان این مرکز در حوزه 

میراث فرهنگی انتقاد کرد.
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی اواخر دهه 
شصت با هدف تربیت متخصص در حوزه های 
میراث فرهنگــی در ســاختمانی در محوطــه 
کاخ نیاوران در رشــته های هنرهای ســنتی، 
موزه داری، مردم شناسی، باستان شناسی، مرمت 
آثار تاریخی، مرمت بناهای تاریخی، راهنمای 
موزه و محوطه های تاریخی و هنرهای ســنتی 
به تربیت کارشناسان مجرب مورد نیاز سازمان 

میراث فرهنگی و سایر سازمان ها می پرداخت.
هرچند نقدهایــی درباره بــه کار نگرفتن 
فارغ التحصیلان این مرکز در ســال های مؤخر 

همواره مطرح بود، اما این مرکز تنها ســاختار 
آموزشــی در حــوزه میراث فرهنگی بود که به 
طور تخصصی به آموزش نیروی انسانی در این 

حوزه ها می پرداخت.
با این حال، در اواخر دهه هشــتاد، رئیس 
وقت ســازمان میراث فرهنگی دستور انحلال 
ایــن مرکز را صادر کرد که در اوایل دهه نود با 
توجه به خلائی که در آموزش احساس می شد، 
پــس از نامه نگاری های متعدد با رئیس جمهور 
وقت، سرانجام با ابقاء و تداوم فعالیت این مرکز 
موافقت شــد اما در ادامه درگیر اختلاف نظر 

شورای عالی اداری و وزارت علوم شد.
در ســال ۱۳۹۸ اما رئیس ســازمان وقت 
میراث فرهنگی، سرپرســتی را برای این مرکز 
انتخــاب و او را ملزم کرد که ظرف شــش ماه 

به استناد مصوبه سال ۹۰ شورای عالی اداری، 
این مرکز را ابقا کند. در همان ســال وســایل 
مرکز آمــوزش عالی میراث فرهنگی از نیاوران 
به خوابگاه دانشجویی پســران در خیابان »به 
آفرین« تهران منتقل می شــود، ولی تا امروز 
خبری از راه انــدازی دوباره مرکز آموزش عالی 

میراث فرهنگی نشده است.
به دنبال طولانی شــدن ایــن تعطیلی که 
بدون هیچ جایگزینی اتفاق افتاده و با توجه به 
ضرورت متخصص پروری به ویژه در حوزه میراث 
فرهنگــی و نقدهایی که به خلاء متخصص در 
اداره های میراث فرهنگی اســتان ها، پایگاه ها 
و محوطه های تاریخی و همچنین پژوهشــگاه 
میراث فرهنگی می شــود، ایســنا در رشــته 
گفت وگوهایی، ضرورت راه انــدازی دوباره این 

مرکز را با نگاهی به انتقادها، بررسی می کند.
ســیداحمد محیط طباطبایی کــه درحال 
حاضر رئیــس کمیته ملی موزه هــا در ایران 
)ایکوم ایران( اســت و از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳ 
مدیریــت معاونت معرفی و آموزش ســازمان 
میراث فرهنگی را به عهده داشت، در گفت وگو 
با ایســنا درباره روند شکل گیری مرکز آموزش 
عالی میراث فرهنگی، توضیح داد: با تشــکیل 
ســازمان میراث فرهنگی در پایان دهه شصت 
متولیان ســازمان در آن زمان متوجه این امر 
شدند که فاقد تعداد کافی و لازم از کارشناسان 
ذی ربــط در حوزه هــای مــوزه داری و مرمت 
هســتند و به همین دلیل در این رشته ها لزوم 
تأسیس یک مرکز آموزشی وجود دارد. هدف از 
تشکیل این مرکز این بود که از فارغ التحصیلان 

آن در بدنه ســازمان میراث فرهنگی که با خلأ 
نیروی متخصص مواجه بود، استفاده شود.  

او ادامه داد: نکته مهم در مرکز آموزش عالی 
میراث فرهنگی این بود که به جز اساتیدی که 
در رشــته های ذی ربط دارای تخصص و تجربه 
در دانشــگاه های مختلف بودند، از خود حوزه 
کارشناسی میراث فرهنگی نیز استفاده شود و 
از خِبرگان این امر کــه دارای تجربیاتی چند 
دهه ای نیز بودند، در بخش های مختلف سازمان 

برای آموزش و انتقال تجربیات استفاده شود.
محیط طباطبایی گفت: ایــن رفتار و روند 
در ابتدا بســیار موفق بــود و مرکز در یکی از 
بخش های ســازمان میراث فرهنگی تشــکیل 
شد و شروع به فعالیت کرد. بعدها روند جذب 
ورودی ها به علت مسائل اداری یا این که جذب 
رســمی دارای معذورات و مشکلاتی بود، دیگر 
مثل قبل انجام نشــد، اما مرکز آموزش عالی 
همچنان بــه عنوان یک مرکز تخصصی علمی 
باقی ماند تا با گســترش رشته ها و با استفاه از 
کارشناســان خبره و قدیمی که می توانستند 
تجربیاتشان را در اختیار دانشجوها قرار دهند، 
در حــوزه میراث فرهنگی به حیات خود ادامه 
دهد و به این ترتیب، شامل جایگاهی در حوزه 

آموزش عالی ایران شود.
رئیس ایکوم ایران در ادامه به روند تعطیلی 
مرکز آموزش عالی میراث  فرهنگی اشاره کرد 
و افزود: به هر حال مرکز آموزش به آن شــکل 
تأسیس شده بود و بعد به شکل مرکز آموزشی 
سایر دانشکده های کشور درآمد، متأسفانه در 
دوره ای به علت مســائل مختلف که خیلی هم 

شــفاف به آن پرداخته نشــد، مورد بی مهری 
سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت و مرکزی را 
که بخشــی از حافظه و خاطره سازمان میراث 
فرهنگی در دهه هفتاد و هشتاد بود، به تعطیلی 
کشــاندند. اگرچه قرار بود این مرکز در جای 
دیگر به کارش ادامه دهد، اما این اتفاق نیفتاد و 
امروز جای خالی آن را به شدت حس می کنیم.
محیط طباطبایی با انتقــاد از فقدان مرکز 
آموزشــی در بدنــه میراث فرهنگــی، اظهار 
کرد: ســازمان میراث فرهنگی زمانی  به شکل 
پژوهشــگاه و بخشــی از وزارت علوم بود و با 
عنوان یک ســازمان علمی و تخصصی شمرده 
می شــد. با جابه جایی ها که بعدا صورت گرفت 
به تدریــج از این جایگاه فاصله گرفت و بعدها 
ادغام و به شکل سازمانی مرکب با گردشگری و 
بعدها هم به شکل وزراتخانه فعلی درآمد. در آن 
شکل پژوهشگاهی، واحدآموزشی جزو ملزومات 
و مکمل فعالیت های آن شمرده می شد. امروز 
نیز مانند هر پژوهشــگاهی، بخش پژوهشگاه 
میراث فرهنگــی باید دارای فضای آموزشــی 
باشــد تا بتواند کارشناسان را در سطوح بالاتر 
)دکتری( تربیت کند و در رشــته های مرتبط 
با میراث فرهنگی همچون، باستان شناســی و 
مردم شناسی و نه فقط مرمت آثار و بنا حضور 
مؤثری داشــته باشد، اما متأسفانه هیچ گاه این 
امر در حوزه پژوهشگاهی میراث فرهنگی شکل 
نگرفته و این نگاه و دقت نظر و پشتیبانی لازم 
از آن بــه عمل نیامده اســت و به طور کلی به 
این جایگاه میراث  فرهنگی در ساختار علمی ـ 

پژوهشی کم تر توجه می شود.

در گفت وگو با سیداحمد محیط طباطبایی بررسی شد

از راه اندازی تا تعطیلی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

یکی از سینماگران حوزه کودک  و نوجوان با 
اشاره به اینکه سینماگران حوزه کودک هیچگاه 
متوجه نشــدند چرا بخش ســینمایی کانون 
پرورش فکری به این روز افتاده است، استفاده 
از تجربه ها و بازگشــت به رویه و سیاست های 

سابق را ، راه احیای این مجموعه عنوان کرد.
نادر ترکمانی -نویسنده و کارگردان سینما- 
به بهانه ی انتشــار خبرهای چند روز گذشته 
درباره واگذاری کتابخانه هــای کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانــان در گفت وگویی 
با ایســنا به وضعیت دیگر زیــر مجموعه های 
کانون از جمله بخش ســینمایی اشاره و اظهار 
کــرد: وضعیت کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان بخصوص بخش سینمایی آن به دلیل 
آنکه آغازگر جریان پیشــرو ســینمای کودک 
در ایران بوده، چندین ســال اســت که برای 
سینماگران محل پرسش بوده و هنوز هم است 

اما تاکنون از هیچ مدیری پاسخی نگرفته ایم.
او افزود: این مجموعه بــا نتایج درجه یک 
خود منجر به معرفی ســینمای ایران به جهان 
و شکل گیری و پرورش بسیاری از سینماگران 
توانا و اندیشمند شد. کاری که در کانون انجام 
شده، به قدری بوده که آموزش و پرورش حتی 
یک درصــد آن را با این همه نیــرو و بودجه 
هرگز نتوانســت انجام دهد. آموزش و پرورش 
در این سال ها بیشتر مسئولیت بخش آموزش 
را برعهده داشت ولی در بخش پرورش ناموفق 
بود و این آیتم چسبیده به واژه آموزش در این 
وزارتخانه در کانــون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان دنبال می شــد. پرورش فکر و اندیشه 
در کودکان به طرق مختلف در این نهاد اتفاق 

افتاد.
کارگــردان فیلمهای »گوردالــه« و »خاله 
سوسکه« با تاکید براینکه اگر یک تاریخ نگاری 
در کانــون انجام شــود، حتماً بــه نتایج قابل 
ادامــه داد: در حــوزه  توجهــی می رســیم 
فعالیت های سینمایی بســیاری از هنرمندان 
این شــاخه می توانند درباره آن صحبت کنند 
هر چند یکی از بزرگان این رشــته یعنی آقای 
عباس کیارســتمی را از دست دادیم و او یکی 
از کســانی بود که در این کانون پرورش یافت 

و رویکرد آن را در آثار خود هم به جا گذاشت. 
ترکمانی گفــت: اینکه می گویم کانون پرورش 
فکری بویژه بخش سینما در سال های گذشته 
محل بحث بوده به این دلیل اســت که کانون 
پرورش فکری به نکات و ظرایفی دسترســی 
پیدا کرده بود که ســال ها پیش با همان رویه 
توانســت جریان ســینما، نمایش، کتابخانه، 
پرورش و بازی های فکری و عناوین دیگر را در 
کمک به مسیر رشد اندیشه بچه ها به راه  اندازد 
و آن ها را در سیاســتگذاری خود قرار داده بود 
اما عجیب است که سعی کردند این مجموعه 
توانمند را روز به روز ضعیف تر کنند. کاری که با 
کانون کردند درست مثل این است که یک فرد 
باتجربه را در انباری بگذارند. واقعا جای پرسش 
است که چه اتفاقی  در کانون افتاده است و چرا 
کانونی که در هر بخش نمــره اش ۲۰ بود، به 

از دست دادن تمام قابلیت هایش محکوم شد.

این فیلمساز با اشاره به اینکه طرح جداسازی  
کتابخانه های کانون تیر خلاص خواهد بود، بیان 
کرد:  در همه جای دنیا کتابخوانی بحث اولیه 
در حوزه فرهنگی برای کودکان است و آنوقت 
ما در اینجا با وجود بیش از ۱۷ میلیون کودک 
در کشور که نسل آینده این مملکت هستند، با 
یک سرمایه ارزشمند این طور برخورد می کنیم. 
متاســفانه کانــون پرورش فکری در ســینما 
هم کاملًا عقب کشــیده و این عقب کشیدن 
آسیب های جبران ناپذیری را به سینمای کودک 
وارد کرده اســت. ما در آســیب شناسی رکود 
سینمای کودک و نوجوان یکی از عوامل جدی 
را متوقف شــدن فعالیت های سینمایی کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان می دانیم 
چون اگر کانــون با همان روندی که شــروع 
کرده بود، کار را ادامه می داد سینمای کودک و 
نوجوان ما الان تراز اول بود، یعنی حتی خوب و 

متوسط هم نه بلکه در جایگاهی بالا قرار داشت 
ولی متاسفانه هیچ کدام از سینماگران کودک 
هیچ وقت به پاسخ این سوال نرسیدند که چرا 

کانون به این روز افتاد؟!
ترکمانی گفت: اساســاً در هر جامعه برای 
رسیدن به رشد و بالندگی، افراد توانمند را در 
موقعیت هایی قرار می دهنــد که هم جامعه و 
هم افراد پیرامون، از توانایی و تجربه های آن ها 
بهره مند شــوند تا جامعه نیز مســیر فرهنگی 
خود را پربارتر پیش ببرد اما متاسفانه در اینجا 
معکــوس اتفاق می افتد و یــک تمایل عجیب 
برای رفتن به ســمت قهقرا دیده می شود. این 
مســیر، تخریب را به وجود مــی آورد و کانون 
پــرورش فکری در بخش هایی به ســمت این 
مسیر حرکت می کند که البته این وضعیت را 
در جاهای  دیگری هم می توان مشــاهده کرد. 
مثلا در حوزه فیلم کودک و نوجوان، جشنواره 

فیلم کودک تنها چراغی بود که نشان از حضور 
سینمای کودک در کشــور را داشت ولی این 
رویداد بین المللی الان وضعیتی بلاتکلیف دارد 
و آخرین پیگیری هایی که من شنیدم این بوده 
که جشنواره به صورت دوسالانه و غیر رقابتی 
برگزار شــود. این ها خبرهای خوبی نیســتند 
و کســانی که در تمام این سال ها کار کرده و 
تجربه اندوخته اند نسبت به این مسائل اعتراض 
دارند. این ســینماگر در پاســخ به اینکه چه 
پیشنهادی برای احیای بخش سینمایی کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارائه می دهد 
گفت؛ کانون باید به رویه و سیاستگذاری سابق 
خود برگــردد و آن را ادامــه دهد؛ یعنی قبلا 
فیلم های خوب با بودجه هــای خوب حمایت 
می شــدند. آن زمانی که اصــلا بحث اتاق فکر 
مطرح نبود، در کانون پــرورش فکری چنین 
چیزی وجود داشــت  و در همان اتاق فکر بود 
که آثار سینمایی و بعدتر نمایش های مناسب 

کودکان شکل می گرفت. 
نادره ترکمانــی در پایان تاکید کرد: کانون 
خالی از برنامه ریزی نیست که برای احیای آن 
احتیاج به برنامه ریزی تازه داشته باشیم. کانون 
در ذات خود برنامه های مناسب را داشته و دارد. 
کانون از سال ها قبل که به این نتیجه رسید باید 
کتابخانه های ســیار را در مناطق متعدد کشور 
راه اندازی کند، یک پیشرو بود و الان پیشنهاد 
برای احیای آن چه می تواند باشــد ، جز اینکه 
بگذاریم کانون بــه روح قبلی خود برگردد؟ ما 
نباید شــریان های خونی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان را ببندیم.  باید راه نفس آن 
را باز کنیم تا دوباره رشد کند. کانون هنوز یک 
موجود زنده است و می تواند به حیات خود ادامه 
دهد بویژه آنکه اگر با پدر و مادرهای هم نسل 
من یا بزرگتر صحبت کنید، متوجه می شــوید 
تنها جایی کــه آن ها با خیالی آســوده اجازه 
می دادند فرزندانشان به کتابخانه  آنجا و دیدن 
آثارش بروند کانــون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان بود چون نگرانی بابت آنچه در اختیار 
فرزندانشان قرار می گرفت نداشتند. اینجا کانون 
»پــرورش فکری« کودکان بود و چقدر این نام 

زیبنده چندین مجموعه ای بوده است.

یک کارگردان سینما مطرح کرد

چرا بخش سینمایی کانون پرورش به این روز افتاده؟!
خاطرۀ اخوان از ملاقاتِ »شهریار« 

روی تخت بیمارستان
مهدی اخوان ثالث در روایتِ 
یکی از واپســین خاطراتش 
با »شــهریار« از ملاقات با او 
گفته  بیمارستان  تخت  روی 
و آورده اســت: »هنوز صدا و 
لهجۀ زیبــای آذربایجانی او 
اومید جان،  در گوشم است: 
اومیدجان! گوربان، اولم سنه، 

اومید جانم«. به گزارش ایسنا، م.امید این خاطره را در کتاب »بدایع و بدعت ها 
و عطا و لقای نیما یوشــیج« نقل کرده است. به مناسبت ۲۷ شهریور سالروز 
درگذشــت او و روز شعر و ادب فارســی به بازخوانی آن به رسم الخط و لحن 
خودش می پردازیم: »بعضی یادهای دیگر هم از شهریار عزیز و بزرگ دارم، که 
بدک نیست حالا که حال نوشتنش هست بنویسم )یعنی مثلًا ما داریم از نیما 
یوشــیج و مقدمۀ کتاب راجع به او می نویسیم!(، این از آخرین یادها با شهریار 
اســت: عصر جمعه ای، قریب و غروب، من در اطاقم نشســته بودم و نمی دانم 
داشــتم چه کار می کردم به نظرم داشتم کتابی می خواندم، بله. زنم در حیاط 
داشــت با گل و گیاه و گلدان ها و ســبزی هایش ور می رفت، یک وقت دیدم 
صدای زنگ در آمد، زنم در را باز کرد، دیدم سرکار خانم لاله خانم، زن دکتر 
حمید مصدق و مادر بچه هاش، و ضمناً دختر برادر شــهریار، مثل دستۀ گل 
آراســته و خوب - مثل دخترم لاله که خوابــش برده - دور از جان لاله خانم 
زن مصــدق - آمد تو حیاط و با زنم چند کلمه ای حرف زد و بعد هم رفت. با 
من سلامی، نه علیکی، البته من تو اطاقم و کتابم بود و او تو عجله  و شتابش.

زنــم دوید توی اطاق من و گفــت دیدی که زن دکتر مصدق بود - قبلًا دیده 
بودش و می شــناختش زنم - گفت: شــهریار مریض سخت اســت، از تبریز 
آورده اندش اینجا، تو بیمارســتان مهر )بیست ســی قدمی خانۀ ما در خیابان 
زرتشــت( و از ایــن و آن، رفقای ســابق تهرانش می پرســید و گفت که این 
دوروبرها کسی نیست، من دلم تنگ است. من - یعنی لاله خانم - گفتم خانۀ 
اخوان ثالث همین نزدیکی هاســت، گفت »اومید را می گویی، زود خبرش کن 

وقت ملاقات دارد تمام می شود«.
من برقی از جا جســتم، گفتم چه برایش ببرم، گل، شعر یا چه؟ به سرعت دو 
بیت شعر بر کاغذی نوشتم، برداشتم رفتم طرف بیمارستان مهر، نزدیک آنجا، 
روبه روی خانۀ دکتر محمود عنایت نگین، یک گل فروشــی بسیار خوبی است 
به نام »گلزاره« - صاحبش مقدم نام دارد، اما نام و نشان چیست؟ مقدم خود 
گلخانه ای از گل های بهشت است - چهار صد پانصد تومان پول تو جیبم بود، 
گفتم یک دســته گل که بیشتر از این ها نمی شود، البته مقدم چندبار که من 
از او گل »خریده« بودم پول نگرفته بود. حتی به شــاگردهاش سپرده بود که 
از فلانی )یعنی من...( مبادا پول بگیرید، یا اگر هم به اصرار من می گرفتند، ما 
یه کاری و ازین حرف ها. رفتم به نزدیک گل و گلزار بهشت، مقدم، چشم هایش 
اشک آلود بود، گویی بویی برده بود که شهریار... مقدم دسته گل زیبا و بزرگی 
بست، داشت می بســت، یا همان روبان ها و سبزه ها و چه وچه ها. می دانید که 
معمــولاً گل فروش ها، کارتی چاپی دارند که به خریدار دســته گل می گویند 
چه می خواهید روش بنویســد، اسم بیمارتان، خودتان، کلمه ای تسلی بخش... 
من اشکم بی اختیار شد، دو بیت شعر را دادم، گفتم اگر زحمت نیست همین 
را به دســته گل ســنجاق - از آن دوزنده سنجاق های پرسی متداول - کنید، 
شعر را خواند، سنجاق کرد، پرسی کرد، دوخت، دولا. پول در آوردم، گذاشتم 
روی میز، به نظرم ۴۵۰ تومان و زدم که از دکان بروم بیرون، عجله داشــتم و 
شــوق دیدار شهریار بود، وقت ملاقات داشــت تمام می شد، مقدم صدا زد، نه 
مرا، شــاگردش را که بیرون بود، آمد جلوم را گرفت، گفتم وقت تنگ اســت، 
خواهش می کنم... مقدم آمد، پول را در جیبم گذاشت - چپاند با دست قویش 
-، پــس داد، گفت: من از شــما، آن هم گلی که برای شــهریار می برید، پول 
بگیرم؟! وقتی این قضیۀ گلفروش را به شــهریار گرفتم، گل از گلش شــکفت 
و گفت: اومید جان مــردم معرفت دارند، نه مثل این... و دنبال حرفش را رها 
کرد، من به او نگفتم چندبار از خودم هم پول نگرفته، و مقدم آذربایجانی هم 
نیســت، ترکی هم گمان نکنم بیش از من بداند - گرچه من متن آذربایجانی 
حیدر بابا را وقتی تازه درآمده بود و ما در آمار وزارت کار، مثلا کار می کردیم، 
ممنوع التدریس و پیش از »تمرد«، نزد دوستی نامش آخوندزاده خوانده بودم 
گرچه قبلا »هذیان دل« او همان حیدر بابا بود، با اندک تفاوت ها، به آخوندزاده 
هم گفتم، مقدم از من، که دسته گلی برای شهریار می بردم، پول نگرفت! یک 

گل فروش نه دولتمند...
رفتم به دیدار شــهریار، در بیمارستان مهر »آسانسورچی« می گفت: بوی شام 
را نمی شنوید، دیر آمده ای، اطرافی هاش به او اشاره کردند، او تا خواست بداند 
من کیستم و به دیدن چه کسی می روم، با همه تپش قلبی که داشتم و دارم، 
از پله ها بالا دویدم و... رفتم دســت شــهریار را بوســیدم، او هم به مهربانی و 
خون گرمی، اجازه داد دســتش را ببوسم و مرا هم بوسید. دختری پرستار که 
با او از تبریز آمده بود و دم کپســول اکسیژن، هوای آخرین نفس های شهریار 
در دســتش بود و من خیالم دختر خود شــهریار است، نمی دانم مرا شناخت 
یا نه، چرا می شــناخت، چون شــعرم را دم گوش شهریار خواند، پسر شهریار 
داشــت با دو رفیق همراهش بیرون می رفت. شهریار صداش زد، گفت اومید 
آمده، که برگشت و سلام و علیک و روبوسی، و شعرم را شنید، اگرچه شعری 
که در آن شتاب گفته شود، چیزی حتی چیزکی نیست، ولی به هر حال برگ 
ســبزی بود... شهریار هشتادواند سال داشت در این وقت و من شصت ویکی دو 
ســال... هنوز صدا و لهجۀ زیبای آذربایجانی او در گوشــم است: اومید جان، 
اومیدجان! گوربان، اولم ســنه، اومید جانم، در لحظۀ نوشتن این خاطره اشکم 
امان نمی دهد، وگرنه می نوشــتم کــه او، اُ را در امید، به نوعی خاص آذریان، 
تقریبا »او« با کمی تفاوت تلفظ می کرد، من حیرت کردم کســی که آن همه 
شــعرهای درخشان فارسی سروده، چطور »امید« را »اومید« می گوید، یادش 

و یادگارهاش گرامی باد.«
سیدمحمدحســین بهجت تبریزی در سال ۱۲۸۵ خورشیدی در تبریز به دنیا 
آمد. او تحصیلاتش را در رشــتهٔ پزشکی در اواخر کار رها کرد، از آغاز جوانی، 
سری شوریده داشت و از نوجوانی شعر می سرود. او در سرودن انواع گونه های 
شعر فارسی، مانند قصیده، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و همچنین شعر نیمایی 
تبحر داشت؛ اما بیشــتر از همه در غزل شهره بود که ازجملۀ آنها می توان به 
»علی ای همای رحمت« و »آمدی جانم به قربانت« اشاره کرد. سبک شعر او 

متأثر از حافظ است. 
تخلص او ابتدا »بهجت« و ســپس »شــهریار« بود. معروف ترین اثر شهریار، 
منظومهٔ »حیدربابایهَ ســلام« از شاهکارهای ادبیات ترکی آذربایجانی به شمار 
می رود و به بیش از ۳۰ زبان زندهٔ دنیا ترجمه شده است. محمدحسین شهریار 

در ۲۷ شهریور ۱۳۶۷، بر اثر بیماری درگذشت.

»همراه با خاطره ها« تمدید شد 
با اســتقبال مخاطبان از ۴ شب 
با  »همــراه  موســیقایی  رویداد 
خاطره ها« ، ایــن اجرا برای یک 

شب دیگر تمدید شد.
 به گزارش روابط عمومی و امور 
ارکستر  رودکی،  بنیاد  بین الملل 
ملــی ایــران به رهبــری مجید 
انتظامی در دهــه اول مهرماه و 
به مناسبت هفته دفاع مقدس به 

روی صحنه می رود.
پیــش از این قرار بــود » همراه 
با خاطره هــا« در روزهای ۶ تا ۸ 
مهرماه به روی صحنه رود که با 
اتمام بلیت های اجرا، این رویداد 
برای روزهای نهم و ســپس دهم 

مهرماه نیز تمدید شد.
گروه کر بنیاد رودکی به رهبری رازمیک اوحانیان، ارکستر ملی ایران را در این 
اجراهــا همراهی می کند.  در این رویداد خاطره انگیزترین آثار مجید انتظامی 

نواخته می شود.
رویداد موســیقایی »همراه بــا خاطره ها« از ۶ تا ۱۰ مهر ماه ســاعت ۲۱ با 
همکاری مشترک بنیاد رودکی، انجمن موسیقی ایران و دفتر موسیقی معاونت 

هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت اجرا می شود.
علاقه مندان می توانند بلیت این رویداد را از ســایت ایران کنســرت به نشانی 

www.iranconcert.com تهیه کنند.

یاد

خبر کوتاه 

بیســت و نهمیــن جشــنواره هنرهــای 
تجسمی جوانان که از نهم شهریور ماه رسما 
کار خود را آغــاز کار کرده و تا آذر ماه ادامه 
دارد، در این دوره با یــک تفاوت کلیدی در 
حال برگزاری اســت؛ رویکردی که منجر به 
حذف بخش رقابتــی از جدیدترین دوره این 
رویداد شــده اســت. اما چقــدر نبود بخش 

رقابتی با عنوان »جشنواره« سازگار است؟
بــه گــزارش خبرنــگار بخش تجســمی 
ایســنا، جشــنواره هنرهای تجسمی جوانان 
در کنار جشــنواره هنرهای تجسمی فجر، از 
رویدادهــای اصلی مرتبط بــا حوزه هنرهای 
تجسمی محسوب می شوند اما هنوز آنطور که 
باید و شــاید برای هنرمندان شناخته شده و 

پذیرفته شده نیستند.
فــارغ از دلایلی کــه باعث شــده اند این 
رویدادهــا در فضــای هنرهــای تجســمی 
ناشناخته باقی بمانند، از سوی برخی منتقدان 
چنین عنوان می شود که حذف بخش رقابتی 
از جشنواره هنرهای تجسمی جوانان آن هم 
درحالی که می توانست محرکی برای افزایش 
استقبال از آن باشــد، چندان ایده خوبی به 
نظر نمی رسد. هرچند برخی هم بر این باورند 
که اصل رقابت چندان با هنر سازگاری ندارد 
و همدلی ها را خصوصا در بین جوانانی که از 
گروه های ســنی متفاوت شرکت می کنند، از 

بین می برد. 
در همین راستا و برای بررسی این مسأله 
به گفت وگو با روح الله شمسی زاده، داور رشته 
مجسمه سازی جشنواره پرداختیم تا نظر این 

هنرمند را جویا شویم.

رقابت شوری برپا می کند!
شمسی زاده با اشاره به این نکته که رقابت 
یک بخش جدانشــدنی از جشنواره محسوب 
می شود، به ایسنا می گوید: »برای مثال فرض 
کنید کــه کاپ جام جهانی از رقابت ها حذف 
شود. رقابت همیشه بین انسان ها و هنرمندان 
جذاب بــوده هرچند که یک عده همیشــه 
عقیده دارند که هنر یک امر رقابتی نیســت. 
ولی واقعیت این است که رقابت یک جذابیت 
و شــوری را ایجاد می کند و از طرفی دیگر، 
معمولا افرادی که جایزه می گیرند، این جایزه 
در رزومه آنان قرار می گیرد و بعدها هر جایی 
که بخواهند رزومه فعالیت خود را ارائه کنند، 
برای مثال م یگویند کــه جایزه نفر برگزیده 
جشــنواره هنرهای تجسمی جوانان را کسب 

کرده اند و این یک امکان است.«
او ادامه می دهد: »دوستان اعتقاد داشتند 
که رقابتی نبودن جشنواره بحث همدلی میان 
شــرکت کننده ها را پررنگ تر می کند که این 
هم یک نظر است و به نظرم باید به جنبه های 

مختلف حذف بخش رقابتی فکر کرد.«
شمســی زاده در پاســخ به این سوال که 
آیــا در عمل همدلی میان شــرکت کننده ها 
با حذف بخش رقابتی پررنگ تر شــده است؟ 
اظهار می کند: »فکر می کنم باید یک جامعه 
آماری تهیه شود و یک کار مطالعاتی بر روی 
این سیاست صورت گیرد. در طول ۲۹ دوره، 
ســنت این بوده که همیشــه جایزه ای باشد 
و امســال حذف شده اســت. به نظرم باید بر 
روی این سیاســتگذاری مطالعه و از شرکت 

کننده ها یک جامعه آماری تهیه شود.«

سیاست گذارها ریسک نمی کنند
داور بیســت و نهمیــن دوره جشــنواره 
هنرهای تجســمی جوانــان در ادامه درباره 
وجود برخی اسامی تکراری در این جشنواره 
اظهــار می کند: »این مســأله خودش نیاز به 
یک واکاوی دارد. آدم ها در مســیر قوام پیدا 
می کنند. شــما روی عده ای ســرمایه گذاری 
می کنیــد و ایــن افراد در نهایــت تبدیل به 
مهره های حرفه ای می شــوند این بخشــی از 
داســتان اســت که نمی توان کتمان کرد و 
برخی از اســامی از چنین کیفیتی برخوردار 
هستند.« او ادامه می دهد: »آدم هایی هستند 
که در رویدادهای هنری فعالیت مســتمری 
داشــته اند. بحث مربی و استادکار واقعا بحث 
پیچیده ای است. کسی که می خواهد آموزش 
دهد، باید شــناخت کلی نسبت به مختصات 
قضیه داشته باشد. معمولا سیاستگذارها هم 
ریسک نمی کنند و وقتی که می خواهند آدم 
جدیدی وارد کننــد، مدام به جوانب آن فکر 
می کنند.«شمسی زاده اضافه می کند: »پرهیز 
از ریســک پذیری برای اســتفاده از آدم های 
جدیــد در زمینه آموزش، باعث می شــود تا 
نهایتا برخی اســامی مدام تکرار شــوند. شما 
باید بــازه را در نظر بگیریــد. اینکه هر دوره 
یک گروه داوری بیاید، نیست و چرخه تغییر 
داوران باید کندتر باشــد. من صرفا مسأله را 
تبیین می کنم که مکانیزم انتخاب اسامی به 
چه صورت اســت. در آموزش هنر تجربه یک 
فاکتور اساســی است اما داوران و اساتید باید 
یک ترکیبی از افرادی باشند که تجربه بیشتر 

و کمتری دارند.«

مخاطبان ما از مدارس نیستند
این هنرمند مجسمه ساز در ادامه با اشاره 
به ایــن نکته کــه اغلب شــرکت کنندگان 
رشته مجسمه ســازی از سه دانشگاه هستند، 
می گوید: »جشــنواره جوان درواقع رویدادی 
اســت که به صورت کارگاه و ورکشاپ برگزار 
می شود و برای همین هم آنچه برای انتخاب 
مدنظر است، فقط خود اثر نیست چه بسا که 
ممکن است آرتیستی قبل از جشنواره کاری 
ســاخته باشد و برای مثال یک سال روی آن 
کار کرده باشد، اگر برای نمایشگاه باشد، آن 

اثر را انتخاب می کنیم.«
او ادامه می دهد: »امســال بیشتر تأکید بر 
روی این بود که مــا امکانی را فراهم کنیم و 
در این راســتا دو اتفــاق رخ داد؛ یکی اینکه 
بخش رقابتی حذف شد و دوم اینکه، از لزوم 
خلق اثر در نهایت صرف نظر شــد. جشنواره 
هنرهای تجسمی جوانان یک رویداد کارگاهی 
ـ ورکشــاپی است و ما روی این بخش تأکید 
کردیم.« شمسی زاده اضافه می کند: »مجسمه 
سازی یک رشته خیلی خاصی است چراکه در 

هنرستان ها و دبیرستان ها ما چنین رشته ای 
نداریم و بخشی از مخاطبان ما که قرار است 
از مدارس بیایند، عملا نیستند. مخاطبان ما 
از مدارس نیســتند و از ســه دانشگاه حضور 
پیــدا کرده انــد. در طول ســال هایی که من 
بوده ام، شرکت کننده ها بیشتر از سه دانشگاه 
تهران، هنر و نیشــابور هستند و حالا در کنار 
آن، افرادی را داشته ایم که از یک رشته دیگر 
آمده و شــرکت کرده اند ولی معمولا در طول 
این سال هایی که من بوده ام، اغلب مخاطبلن 
از سمت این سه دانشگاه هستند و این افراد 
بیشــتر هنرمندانی هســتند که در دانشگاه 
مقدمات مجسمه ســازی را یــاد گرفته و بلد 

هستند.«
این هنرمند با اشاره به رویکرد پژوهشی ـ 
نظری جشنواره، در آخر خاطرنشان می کند: 
»این افراد پروژه های خودشــان را آوردند و 
این پروژه ها در مسیر جشنواره با یک رویکرد 
پژوهشی ـ نظری درنهایت به اجرای میدانی 
رســید و قرار شد نمایشگاهی با دیگر گروه ها 

نیز برگزار شود.«

نگاهی به حذف بخش رقابتی جشنواره هنرهای تجسمی جوانان

یک لحظه فرض کنید کاپ جام جهانی را حذف کنند


